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حزب سياسى مارکسيستى

بحثى مقدماتى پيرامون علنيت و حزبيت 
سياوش دانشور

حزب کمونيست کارگرى و کل جنبش کمونيسم کارگرى در مقطع ويژه اى از حيات سياسى خود بسر ميبرد. اين مقطع ويژه چهارچوب سياسى و متحول جهانى و منطقه اى و بويژه اوضاع سياسى در ايران و نقشى است که کمونيسم ايندوره ميتواند و بايد ايفا کند. ما داريم بسرعت وارد يک دوره تعيين کننده سياسى ميشويم که بايد قادر باشيم کارهائى در ابعاد ميليونى و پراتيکى انقلابى و دوران ساز را به فرجام برسانيم. حزب ما و جنبش ما بايد تماما متکى به سنتى از کار و مبارزه سياسى شود که خود ويژه است٬ با مختصات دوره خود خوانائى دارد٬ از جنبشهاى ديگر اخذ نشده است٬ و متاخرترين و مدرنترين سنت حزبى سياسى مارکسيستى است. ما هنوز در تلاش شکل دادن به يک حزب سياسى مارکسيستى هستيم که بالقوه و بالفعل توان اين را داشته باشد که در جدالهاى زير و رو کننده اجتماعى در يک مقياس وسيع دخالت کند٬ تاثير بگذارد٬ توازن قوا را هر روز تغيير دهد٬ شرايط را به نفع اهداف طبقاتى و کمونيستى و انسانى خود بهتر کند٬ و با جلب و جذب نيروى عظيمى قادر شود بورژوازى و طبقات دارا را شکست دهد و برنامه آزاديخواهانه خود را اجرا کند. با توجه به شتاب تحولات سياسى در ايران وقت زيادى هم براى اينکار نداريم. در اين زمينه مسيرى که ما طى کرده ايم ساده و خطى نبوده است. هر لحظه و هر مقطع آن حاصل جدالهاى فکرى و متکى به نقد سنتهاى رايج غير اجتماعى و فرقه اى در ميان چپ غير کارگرى و غير اجتماعى و تلاش براى احيا سنت مارکسيستى بوده است. آنچه که امروز هستيم محصول قريب سه دهه مبارزه کمونيستى پرفراز و نشيب است. اين روند اما کامل نشده است و ما هنوز در يک پروسه انتقالى بسر ميبريم. نه آن حزب مورد نياز را با تمام خصوصيات آن داريم و نه متکى به سنتها و رفتارهاى رايج قديم و غير موثر هستيم. ما بايد سنت حزبى ويژه کمونيسم کارگرى و فرهنگ سياسى رايج فعاليت کمونيستى کارگرى را بسازيم و تثبيت کنيم. چنين حزبى از نظر منش و فرهنگ سياسى و حزبى و روشهاى تشکيلاتى و سبک کار سيمائى متفاوت با تجارب تاکنونى در چپ دارد. اين سنت تحزب کمونيستى از پيش موجود نبوده و يا اگر مشابه آن بوده براى دوره ما ناکافى است. بايد ساخته شود. ما مرتبا در اين مسير جلو آمديم و بايد باز هم جلو برويم. اين پروسه بخشى مهم از تامين آمادگى حزب براى تبديل شدن به يک حزب قدرتمند اجتماعى و غير قابل حذف در جدال سياسى است. اين پروسه بخشى از ايجاد آمادگى سياسى و تشکيلاتى کمونيسم امروز بعنوان يک جنبش مدرن سياسى براى آزادى جامعه است. 
مبحث علنيت و حزبيت مجددا به روى ميز رهبرى حزب آمده است. ميگويم مجددا٬ چون در دوره هاى مختلف بويژه بعد از کنگره دوم در باره وجوه علنيت و همينطور در مورد جوانب و مختصات تحزب کمونيستى صحبت کرده ايم و دستاوردهاى مهمى داشتيم. ادامه اين بحث هم مهم است و هم پيشبرنده. ادامه اين بحث از اينرو مهم است که کمونيسم کارگرى هنوز فاقد يک سنت جاافتاده تشکيلاتى و حزبى است. دلائل اين امر تاريخى اند. جدائى تاريخى کمونيسم از کارگر و از مارکسيسم بعد از شکست انقلاب اکتبر نتايج بشدت مخربى براى جنبش کمونيستى طبقه کارگر و احزاب سياسى اش ببار آورد. يک نتيجه اين شيفت تاريخى تضعيف سنت تشکيلاتى و سازمانى کمونيسم در قالب احزاب کمونيستى کارگرى اجتماعى و مارکسيستى بوده است. جريان ما از انقلاب ايران تا امروز و در دوره هاى متفاوت٬ در عين تلاش پيگير براى توضيح و تثبيت کمونيسم چيست و مارکسيسم چيست و هدف فورى مبارزه کمونيستى چيست٬ تلاش کرده است از زاويه سازمانى و حزبى و ساختن حزبى اجتماعى و سياسى٬ نگرش خود را مطرح و صيقل دهد و با نقد سنتهاى رايج چپ سنتى و جهان سومى و ميليتاريستى سنت ويژه سازمانى و حزبى و جنبشى خود را بنيان نهد. اين کار بشدت سخت و پر مشقتى بوده٬ هنوز کامل نشده است و امروز بايد به فرجام نهائى خود برسد. يعنى پيشروى در ساختن يک حزب سياسى و اجتماعى مارکسيستى و مدرن و علنى و محکم و قدرتمند.
علنيت و شفافيت  

علنيت و شفافيت يک اصل ناظر بر فعاليت سياسى حزب است. حزب سياسى شرکت خصوصى يا اجتماع دوستان قديم نيست٬ حزب سياسى است که ميخواهد کارى بزرگ در جامعه صورت دهد و امرش مربوط به بيرون خود و جامعه است. حزب ما سياست را مربوط به جامعه ميداند و تاکنون چيزى براى پنهان کردن از جامعه نداشته است و نبايد داشته باشد. حتى در سطحى ديگر مباحث جارى و روتين در يک حزب سياسى مباحث شخصى نيستند٬ تنها نظرات افراد نيستند٬ مباحثى مربوط به اهداف اجتماعى حزب و به اين اعتبار مربوط به جامعه اند. منظور از علنيت و شفافيت صرفا نبايد نقد مخفى کارى و روشهاى تاکنونى ترجمه شود٬ اين روشها اجتماعا نقد شدند و موضوعيت اجتماعى ندارد. بقاياى چنين روشهائى بسرعت هر حزبى را زمينگير ميکند. مسئله اينست که بدون داشتن يک حزب تماما علنى و شفاف که هر کسى و با هر عينک غير مسلحى بتواند آن را ببيند و قضاوت کند٬ بحثى از توده اى شدن و اجتماعى شدن کمونيسم نميتواند در ميان باشد. علنيت يک وجه مهم تصوير سنت حزبى کمونيسم کارگرى است. امرى که در فرداى پيروزى انقلاب کارگرى نيز بايد در ابعاد وسيعى بکار گرفته شود و بعنوان يک سد عظيم در مقابل توطئه گرى بورژوازى استفاده شود. کار ما اينست که اولا٬ دستاوردهاى تاکنونى در اين زمينه را به بهترين وجهى عملى و تثبيت کنيم و ثانيا٬ يک گام بزرگ ديگر متناسب با اوضاع و نيازهاى امروز برداريم. 
علنيت٬ دستاوردهاى تاکنونى
بحث علنيت براى حزب ما بحثى جديد نيست. اما در اين زمينه هنوز باندازه نياز و الزامات مبارزه سياسى پيش نرفته ايم. در تصوير حزبى ما هيچوقت افراد بى چهره و يا ابزارى در خدمت "سازمان" يا ماشين موهوم حزبى نبودند و نيستند. اولين سنت بلشويکى که جريان ما احيا کرد نوشتن امضا در پاى مقالات بود. امرى که ديروز و امروز و فردا هر ناظرى ميتواند تشخيص دهد که مسئوليت فلان سياست و يا فلان نظر و جهتگيرى بعهده کدام فرد يا شخصيت معين در فلان دوره خاص است. امرى که به من و شما امکان ميدهد تفاوت بوخارين و استالين و لنين و تروتسکى و ديگران را در روند انقلاب روسيه تشخيص دهيم و قضاوت ابژکتيوى داشته باشيم. در چپ ايران اين سنت ابدا وجود نداشت و هنوز کسى بدرست نميداند يا اسنادى براى مراجعه وجود ندارند تا مثلا جامعه بداند مسئول بردن اکثريت سازمان فدائى پشت سر خمينى چه کسى بود. از اين نقاط کور در تاريخ سياسى ايران فراوانند. امضاى مقالات اين سنت را کنار زد٬ سنتى لنينى را احيا کرد و به فرد و شخصيت متشکل کمونيست امکان ابراز وجود داد و متقابلا به جامعه امکان داد تا نظرات و تمايلات را در يک جريان سياسى ببيند و بشناسد. اين يک وجه علنيت و فاصله گيرى از سنتهاى غير کارگرى چپ سنتى بود. وجه هاى مهمترى در پرتو مباحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى در تصوير ما قرار گرفتند. مثلا اينکه کمونيستها بايد چهره هاى سياسى و جزو اليت سياسى معتبر دوران خودشان باشند. يا اينکه حزب بعنوان يک ابزار طبقه کارگر و جامعه بايد در دسترس مردم باشد. شناخته شده و معتبر و قابل ديدن باشد. بشود با رهبرانش حرف زد و سوال کرد و پاسخ خواست. هم افراد و هم رهبرى يک حزب سياسى و هم خود حزب سياسى براى جامعه بايد قابل دسترس شود تا جامعه اين شانس را پيدا کند و يک انتخاب چپ و معتبر داشته باشد. اينکه تنها راستها نباشند که هميشه ميداندار سياست و قدرت اند. اين اقدام انقلابى با علنى شدن چهره هاى کمونيست٬ با برگزارى کنگره ها و کنفرانسهاى علنى تشکيلاتى در سطوح مختلف پيش رفت و چهره حزب را دگرگون کرد. بحث حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه شاهراه پيشروى ما در در اين زمينه را روشن کرده است. همينطور جايگاه فرد در حزب و رابطه فرد و حزب ترسيم شد. نقش فرد و شخصيت در پيشبرد مبارزه کمونيستى که اساسا مبارزه اى اجتماعى است بيشتر تاکيد شد. اعلام نظر بعنوان افراد و چهره هاى کمونيست و قلم زدن و حرف زدن و نوشتن و وارد جدال شدن به وجهى از مجموعه مبارزه کمونيستى تبديل شد. در حزب کمونيست کارگرى افراد با نام خودشان اطلاعيه ميدهند٬ موضع ميگيرند٬ نشريه و سايت و پروژه شخصى دارند٬ کمپين معينى را سازماندهى ميکنند٬ عرصه هاى جديد را به روى مبارزه کمونيستى ميگشايند٬ از مکانيزمهاى اجتماعى جامعه که اساسا مکانيزمهاى قدرت و جذب نيرو اند براى پيشبرد تلاش کمونيستى استفاده ميکنند. در جامعه نيز اين سنتها تا جائى که جا افتاده است بسرعت در اشکال ابراز وجود و روش مبارزه توسط فعالين اخذ شده و پراتيک شده است. مورد آخر آن بحث تعين يابى رهبران عملى جنبشهاى اعتراضى حميد تقوايى است که اين سنت را در ايران اختناق زده بصورت علنى به ميان صفى از رهبران عملى مبارزات آزاديخواهانه برد. اينترنت و انقلاب انفورماتيک و شکستن ديوارهاى اختناق توسط دستاوردهاى بشريت٬ دريچه عظيمى را به روى اين روند علنى ابراز وجود باز کرد و طولى نکشيد که ديوارهاى پوسيده و موهوم سازمانى و سنتهاى قديم يک شبه فرو ريختند. اين مجموعه با تمام مشکلات و کج و راست رفتن ها٬ يک روند پيشرو و لازم و حياتى در مسير ساختن يک حزب سياسى و اجتماعى مارکسيستى بودند. ما هنوز در اين چهارچوب دنيائى کار داريم٬ هنوز بايد دهها برابر جلو برويم. 
مبارزه ماهيتا علنى است

در سطح جامعه نيز مبارزه سياسى علنى است. رو در رو است و در مرکز جامعه صورت ميگيرد. امروز کارگر و زن و جوان نميتواند مخفى حرف بزند و مخفى مبارزه کند. حتما براى مقابله با اختناق بخشهائى از کار و تلاشش را از چشم پليس سياسى دور نگه ميدارد٬ اما آنجا که بايد با کارفرما و دولت و قوه قهريه دربيافتد و از حق و آزادى و حرمت بشر دفاع کند٬ عليرغم اينکه تا چه اندازه اختناق به دامنه عملش محدوديت ميگذارد٬ علنى مبارزه ميکند و علنى حرف ميزند. در سطوح مختلف نيز جدال براى شرکت در قدرت٬ گرفتن قدرت٬ پس زدن قدرت و قانون٬ تغيير و بهبود اوضاع جامعه بصورت علنى ابراز ميشود. ما بايد در راس اين مبارزات ظاهر شويم و دستکم يک پاى قدرتمند و قابل روئيت اين جدالهاى اجتماعى باشيم. براى حزبى سياسى مانند حزب کمونيست کارگرى که ميخواهد قدرت سياسى را در ايران کسب کند٬ مسئله علنيت و حضور اجتماعى فراتر از تلاشهاى تاکنونى بايد برود. منصور حکمت سنتى را گذاشت که ميتوان روى آن تصويرى بشدت انسانى و تشکيلاتى بشدت سياسى و وسيع را بنا کرد و از پيش بسيارى از مخاطرات و شانتاژهائى که يک حزب کمونيستى خلاف جريان را همواره تهديد ميکند خنثى کرد. ما بدنبال پيشرويهاى تاکنونى بايد حزبى بسازيم که هر انسان شريف در ايران و دنيا آرزو کند و بخواهد که عضو چنين حزبى بشود و بسادگى بتواند عضوش شود و فرداى آن به جنگ بورژوازى برود. چنين حزبى بايد بشدت شفاف و علنى باشد٬ مکانيزمهاى تصميم گيرى اش را جامعه وسيعا بشناسد و از آن بعنوان الگوى پيشرو استفاده کند٬ ارگانهايش بايد قابل مراجعه نه فقط براى هر عضو حزب و انسان شريف جامعه بلکه براى هر مورخ و هر ژورناليستى باشد که ميخواهد در مورد پديده کمونيسم کارگرى در ايران کتاب بنويسد. شفافيت سياسى و علنيت اين امکان را ميدهد که جامعه در سرنوشت حزب دخالت کند٬ حزب به محل اعمال تمايل يا انعکاس تمايلات گرايشات غير کارگرى و غير اجتماعى تبديل نشود٬ بتواند خود را در مقابل تهديدات و مخاطرات واکسينه کند٬ از پيش پاسخ آنتى کمونيستها و تازه دمکراتهاى مسلمان و ديگران را داده باشد. شفافيت و علنيت سياسى در عين حال يک پايه ايفاى نقش افراد و رهبران يک حزب کمونيستى در سرنوشت مبارزه اى است که فى الحال جريان دارد. حزبى که دنياى کوچک چپ قديم و دنياى رمز و راز و حجاب را پشت سر گذاشته٬ حزبى که رهبران اش را هر کسى ميشناسد٬ حزبى که هيچ جنبه اسرار آميز و مبهمى ندارد٬ حزبى که متحد است و در عين حال فرديت را نه فقط برسميت ميشناسد بلکه تحقق آن را يک پايه  پلاتفرم جامعه کمونيستى ميداند٬ حزبى که نه فرد را در مقابل حزب ميبيند و نه حزب را مانع فرد و اتوريته اش را پشت شخصيت و فرد کمونيست ميگذارد و متقابلا شخصيتها و رهبران کمونيست اتوريته شان را در خدمت پيشروى و اتحاد حزب قرار ميدهند. چنين حزبى با پرچم آزاديخواهانه و انسانى اى که برافراشته به محبوب قلبهاى مردم تشنه آزادى و حرمت انسانى تبديل ميشود. چنين حزبى را نميتوان ترور سياسى کرد٬ نميتوان برايش پاپوش دوخت٬ نميتوان عليه اش شانتاژ کرد٬ چون هر گوشه اش از دفاتر مالى اش تا اسناد کنگره هايش تا خود کنگره ها و کنفرانسهايش تا جلسات رهبرى و روش تصميم گيرى رهبرى اش تا مخالفتها و موافقتهايش قابل بررسى و موشکافى علمى و دقيق است. به نظر من رهبرى حزب ميتواند در سطح دفتر سياسى و پلنومهايش علنيت را بسط دهد٬ مراکز بحث و جدل را داير و نشريه بحثهاى استراتژيک را منتشر کند٬ در باره سنتهاى علنى مبارزه کمونيستى حزب و جامعه و طبقه کارگر و رهبران عملى را آموزش دهد٬ تعين دادن به مبارزه کمونيستى را تعميق کند٬ فرهنگ مبارزه کمونيستى و متشکل و علنى را با قدرت جا بياندازد، و همزمان تعرضى گسترده را به اپوزيسيون بورژوائى که اهدافشان ايجاب ميکند که جامعه را از دخالت وسيع در سياست دور نگه دارند سازمان دهد. 
حزبيت
آيا علنيت و شفافيت و پيشروى در اين زمينه مسئله استحکام و انظباط و انسجام حزب را زير سوال ميبرد؟ من فکر ميکنم علنيت بعنوان يک سنت و يک روش کار سياسى و اجتماعى ربط مستقيمى به تضعيف حزبيت ندارد. برعکس٬ علنيت و بسط آن حزبيت را تقويت ميکند. اعتماد به کمونيستها و آزاديخواهى شان را تعميق ميکند. اما فقدانش ضرورتا به حزبيت منجر نميشود. حزبيت و يا تحزبى که دور مبارزه علنى و علنيت و نقش فرد در مبارزه کمونيستى را قلم گرفته است خيلى پيشتر شکست خورده است. تجارب تاکنونى بسيار قابل توجه هستند؛ براى هيچ سازمان و حزبى ساختن يک تشکيلات منظبط و محکم کار سختى نيست. ميتوان با روشهاى بشين و پاشو و براست راست و به چپ چپ و ميليتاريستى جهان سومى حزب محکم ساخت٬ کيش ساخت٬ فرهنگ فرقه اى ساخت. نمونه هاى اين سبک و حزب ساختن چه در چپ ايران و چه سازمانهاى اسلامى کم نيست. تحزب ما هيچوقت نميتوانسته به چنين روشها و چنين نگرشهائى در مورد مبارزه سياسى متکى باشد و به همين دليل کار ما سخت است. ما ميخواهيم حزبى بسازيم که تعداد زيادى انسانهاى آگاه و داوطلب ميخواهند نقشه مشترکى را مشترکا پياده کنند. بقول منصور حکمت ما آدمک نميخواهيم٬ کسى را نميخواهيم که از دور معلوم است که چيزى در دهانش گذاشته اند و دارد تکرار ميکند٬ فعالين پرشور و انقلابى و مستقل و با اعتماد بنفس و صاحب نظرى ميخواهيم که وقتى حرف ميزند جامعه را جذب کند٬ کمونيسم را بعنوان امر همين الان خودش و تمايلات قلبى خودش بگويد و در ميان مردم بگويد و اين قابل روئيت باشد. حزبى که هر روز  رهبرى و سياستهايش را در باره هر مسئله جامعه میتوان ديد و قضاوت کرد. حزبى که مباحث رهبرانش نقل مجلس اين و آن محفل و جمع آزاديخواه و محافل خانوادگى است. اين حضور مستمر و علنى تنها حزبيت و فرهنگ پيوستن به حزب کمونيستى و کار متشکل را تسهيل ميکند. حزبى که شخصيتها و رهبرانش با خصوصيات متفاوت و عرصه هاى کار مختلف در يک حزب وسيع اجتماعى متشکل شده اند و متحدانه ميخواهند جامعه اى بسازند که تناقض فرد و جامعه را براى هميشه حل کند. 
"حزب يا فرد"
در کمونيسم کارگرى فرد مکان برجسته و مهمى دارد. اين تداوم و بسط سنت و نگرش مارکسيستى است. به اين اعتبار و برخلاف سنتهاى تاکنونى و غير اجتماعى و آوانتوريستى٬ تئورى حزبيت ما و خصوصيات عام حزبيت ما٬ مطلقا در مقابل فرد و ابراز وجود فردى و استقلال فردى نيست. ما بايد حزبيت را اينگونه نگاه کنيم که آمادگى اين را داشته باشيم که آرايش مناسب و انظباط متناظر بر نوع فعاليت در هر دوره را عميقا ايجاد کنيم. آرايش ما و نوع آن و مقررات ناظر به آن تابع دوره و شرايط و الزامات فعاليت ماست. ما هم بايد يک ماشين عظيم حزبى و سرحال و شاداب و با اشتها در خارج ايجاد کنيم و هم براى دست بردن به قيام و جنگ با ارتجاع و گرفتن تمام قدرت و با بخشى از قدرت در ايران در تمام سطوح آماده شويم. آمادگى به معنى حزبى و تشکيلاتى اينجا مد نظر است. حزب در هر شرايطى بايد بتواند سطحى از آمادگى سياسى و تشکيلاتى ايجاد کند و براى ارتقا آن بکوشد. حزب هميشه بايد طبق اصول و مصوباتش و قرارهاى سازمانى اش قضاوت شود و اصل را براين گذاشت که حزب حق دارد مگر خلاف آن ثابت شود. حزب بايد متحد و منسجم و آماده باشد و اين اتحاد و انسجام و آمادگى صرفا يک مجموعه مقررات و سفت کن شل کن نيست٬ بلکه يک اتحاد سياسى وسيع است. منشا اصلى آن دست بردن به قلب آدمها و هدف مشترکشان و انگشت گذاشتن روى آگاهى و انتخاب داوطلبانه شان است. به اين دليل ما ميگوئيم بايد مرتبا قانع و بسيج کنيم و صفى از کادرها را در هر دوره در مقابل جامعه بگذاريم. در هر شرايطى تحزب و تحکيم حزبيت ما متکى بر درک عميق رابطه حزب و فرد و عدم تناقض ايندو و به اين اعتبار درک عميق تر رابطه حزب و جامعه است. براى کمونيسم کارگرى٬ حزبيتى که فرد را با هر بهانه اى زير ميگيرد و هويت و استقلال و اهميتش را انکار ميکند٬ غير قابل استفاده است. و متقابلا فرديتى که منافع خود را ارجح به منافع مشترک حزبى ميداند و حزبيت را زير ميگيرد٬ بدرد کمونيسم کارگرى نميخورد. هر دو سوى اين نگرش را به وفور در جامعه و بيرون ما داشته ايم و نتايج آن را هم ديده ايم. ما بايد به سنتى شکل بدهيم که جامعه علنا ببيند که در حزب کمونيست کارگرى هويت فردى نه با سياست و نه با کار متشکل و نه با حزب تناقض ندارد. حزب سياسى و اجتماعى اساسا حزب شخصيتهاست٬ افرادى معتبر و دخيل در مبارزه انقلابى و آزاديخواهانه که بنا به آگاهى و انتخاب داوطلبانه شان در يک حزب سياسى مدرن متشکل شدند و تشکل شان را براساس اهداف مشترک اجتماعى شان توضيح ميدهند. و اينرا بايد اکيدا بدانيم که هر گونه تعارض و تقابلى در اين ميان حاکى از اينست که يک جاى کار لنگ است. اگر رفع تناقض فرد و حزب عملى نباشد و نتوان براساس اين دو رکن مکمل حزبى وسيع و منظبط و آماده ساخت٬ چطور ميتوان اجتماعى ساخت که در آن شکوفائى و آزادى فرد شرط شکوفائى و آزادى همگان باشد؟ *
